
   شويم حدحول مطالبات واقعي طبقه كارگر مت

اين مطالبات بطور ويژه با . ؛ ماهيت و ويژگي اين طبقه حاصل مي شود مطالبات واقعي طبقه كارگر از درون اهداف ؛ استراتژي ها 

بطور . ق بخشد تحقرا  طبقه كارگر رسالت تاريخي خود "هستي طبقه كارگر مرتبط بوده و مي بايست با كسب اين مطالبات نهايتا

؛  مطالبات واقعي از ماهيت مادي اين طبقه نشأت مي گيرد و مي بايست پاسخگوي رسالت وي نيز باشدخلاصه و فشرده اينكه 

به الزاماتي   ؛نظرات خوديا گروهي كه با غور و بررسي فكري و دروني فرد و مطالبات واقعي طبقه نمي تواند از منشأ ذهني يك 

مي بايست منزلگاهي براي گذار آگاهي ؛ تشكل ؛ سازماندهي ؛ توان و از مطالبات كسب واقعي هر كدام   .رسيده اند ناشي شود

 حذف كسبقدرت اين طبقه بطور مسلسل و زنجير وار ؛ طبقه را به رسالت تاريخي خود كه همان نفي كليه طبقات اجتماعي ؛ 

شيئي حذف  دنياي وارونه ؛ در و درخور انسان و حاكميت كار حقيقيتحقق دنياي " يجتانتارزش اضافي توسط نظام سرمايه داري و 

دمكراسي و آزادي واقعي را در جامعه نهادينه كرده و كار را بتواند بايد ؛ طبقه كارگر ؛ قرار گيرد باشد مي واره گي و سرمايه سالاري 

بات واقعي طبقه كارگر علاوه بر استخراج از الزامات مطال.  به منصه ظهور برساند آن بمنزله توانائيهاي تاريخي انسان و نه فروش 

مادي و اهداف طبقه كارگر مي بايست داراي يك منطق دروني مرتبط و بهم پيوسته بوده  و مطالبات صنفي را به مطالبات سياسي 

 تبلور آند مدت كه فشرده و عصاره مطالبات صنفي طبقه مي بايست در مطالبات سياسي و اهداف بلنمتصل نمايد بدين منظور 

نظام اين  در غير اينصورت طرح مطالبات صنفي كه در چارچوب نظام سرمايه داري قرار دارد جز تحكيم زنجيرهاي كارگران در يابد

در مي آورند ؛ امتياز  چانه زني هاي بي انتها ؛ كه سرمايه دار و گماردگانش بهتر از فوت و فن آن سر . شتنتيجه ديگري نخواهد دا

ما بردن امتيازات سابق كارگران با دست ديگر غاي سرمايه داري با دستي و كسب رضايتمندي موقتي كارگران و چپاول و به يدادن ه

 ؛ مذهب ؛  اعم از تورم ؛ كمبود  ؛ ركود ؛ بيكاري  قرار دارد ؛ با ابزارهاي بسيار متفاوت و مؤثري كه در دست طبقه سرمايه دار

  .انتها را بچرخش در خواهد آورد  بي ي سيكل؛ و نابساماني  ؛ هرج و مرج جنگ خرافات ؛ ميهن پرستي ؛ 

 مطالبات صنفي و يا سياسي طبقه كارگر مي بايست دقيقا مرحله بندي شود ؛ بدين منظور كه كداميك از مطالبات يهر كدام از بندها

 در دستور كار اجرايي و عملياتي قرار گيرد ؛ و با و در چه مرحله اي از توان ؛ قدرت ؛ سازماندهي و مبارزه طبقه كارگر مي تواند

؛ توازن مبارزاتي در چه مرحله جديدي از جنگ بي امان طبقه براي نابودي كل نظام سرمايه داري قرار  كسب پيروزي در اين مرحله

قدرت ؛ جايگاهش با   خاص خود را داشته باشد– نه ذهني –هر كدام از مطالبات مي بايست منطق دروني و ذاتي  . گرفتخواهد 

 نيز ضرورتي اساسي  و يا مجموعه اي از آنها ؛ ارتباط و بهم پيوستگي هر كدام از مطالبات.  مشخص شود يابي نهايي طبقه كارگر

اگر از منطق علمي ؛ بر مبناي مادي  مطالبات طبقه كارگر نقطه عزيمت خود را قرار دهيم آنگاه با هر غور و بررسي . در طرح آنست 

؛ اما  و عملياتي نمودن آن مي توانيم اين مطالبات را يكسان تر ، منطقي تر و با اتحاد و همبستگي بيشتري پيگيري كنيم محتواي در

اگر نقطه عزيمت مطالبات ، تشخيص فردي و يا گروهي بر مبناي ذهن قرار گيرد نه تنها هيچگونه همگرايي رخ نخواهد داد بلكه در 

اين امر را هم اكنون شاهديم كه برخي كه مدت . بيشتر شده و به سمت فرقه و انفراد پيش خواهيم رفت هر بحث كلامي ؛ تضادها 

هاست مطالبات پايه اي خود را كه فاقد ويژگي ها و الزامات طرح شده مي باشند را بطور دائم تأكيد مي كنند اما نه تنها بين آنان و 

برخي مطالبات كه انعكاس . مي پيوندد بلكه در درون خود نيز منفردتر مي شوند وفاقي بوقوع نفعالين كارگري ديگر كارگران و 

 كه توسط چند جريان مختلف در يك اتحاد عملي مطرح 1388واقعي تري از مطالبات طبقه كارگر دارند همانند مطالبات اول ماه مه 

جامع نبود و ينكه مباني علمي و فلسفي اين مطالبات ؛ اما بلحاظ او بسيار حاوي نكات ارزشمند و در نوع خود تاريخي است گرديد 



به وحدت و جمع بندي نرسيده بودند ؛ اقدامات و فعاليت پيگيرانه اي در تداوم اجرايي و عملياتي در موارد توافق شده ؛ همگي 

 سير شروع شد و حتي  و لذا مطالبات رها شده و واگرايي بين گروههاي متحد در اول ماه مهنمودن اين مطالبات بوقوع نپيوست 

  . تكرار گرديد" واگرايي – اتحاد " در اين مورد نيز سيكل معيوب  "نهايتاو  . يافتموضع گيري راديكال در مقابل يكديگر تداوم 

طرح مطالبا ت واقعي طبقه كارگر كه هدف خود را برپايي حكومت كارگري قرار دهد بنظر ما در دو مرحله صنفي و سياسي بطور 

در عرصه مطالبات صنفي نيز با توجه به جايگاه واقعي و موجود طبقه كارگر در يك كارخانه و يا يك  . تقسيم بندي مي شوداساسي 

را بشرط صنفي  و سابقه تشكيلاتي و مبارزاتي ؛ مي توان بخش هايي از مطالبات امنطقه و يا يك رشته صنعت ؛ از نظر توازن قو

 مي توان نمايد  آن حفظ يتات صنفي و بصورت علمي و منطقي ارتباط ارگانيك خود را با كلاينكه با بيرون كشيدن از كل مطالب

داشته مطالبات سياسي و اهداف بلند مدت طبقه كارگر را نيز با خود  مي بايست ؛ مطالبات صنفي در هسته و ذات خود طرح نمود 

د ساله اخير بوده و كارگران بطور عموم در تشتت و پراكندگي بعنوان مثال در يك كارخانه اي كه فاقد سنت مبارزتي در چن.  باشد

و يا مطالبه بيرون بردن با هدف نظارت و دخالت در مديريت كارخانه بسر مي برند ؛ طرح مطالبه تشكيل شوراهاي مستقل كارگري 

ه داري و تعديل و تنظيم آن توسط نيازهاي اساسي و اوليه كارگران اعم از مسكن ؛ بهداشت و تغذيه مكفي از بازار كالاهاي سرماي

تشكيل سنديكاي مستقل كارگري و لغو قراردادهاي كار موقت و اخراج كارگر مطالبات نظارت مردمي ممكن نبوده بلكه لازم است 

ان تنها با  تأييد نمايندگان مستقل كارگري مطرح شود و پس از تحقق اين مراتب مي توان گام هاي بعدي از جمله حق نظارت كارگر

پس مطالبات واقعي طبقه كارگر . بر چرخه توليد  و فروش و تشكيل شوراهاي كارگري منطقه و يا يك شاخه صنعت را به پيش برد 

كارخانجات و شاخه هاي صنعت و يا منطقه هاي صنعتي نيست كه بعنون توپ در زمين كارگران رها تمامي يك بسته مطالبات براي 

بي اعتنا از كنار آن بگذرند بلكه نياز به مشاركت عملي و بعلت فقدان كارايي ؛ قرار گرفته و يا آنان مورد پشتيباني " مثلاشود و 

واقعي فعالين كارگري در داخل و خارج كارخانه و در يك و يا چند واحد توليدي و يا خدماتي دارد كه مطابق سنت و پيشينه 

 بطوريكه باعث پيشرفت و تكامل تشكل اقدام كنند؛ مطالبات موعه اي از به طرح مج؛ تقلال كارگران مبارزاتي و قدرت تشكل و اس

 ؛ بعبارتي ديگر مطالبه كارگران در هر واحد و گرددطبقه و سازمانيابي كارگران در منزلگاه ها ي حركت خود به سمت اهداف نهايي 

 تا دستيابي به قدرت سياسي را مورد بررسي و مد منطقه امري ديناميك و پويا بوده و همواره جايگاه خود را نسبت به روند تكاملي

  . نظر قرار مي دهد 

ما در اينجا مطالبات كارگران را در دو عرصه صنفي و سياسي مطرح مي نماييم و معتقديم كه اولا اين دو عرصه نه تنها از يكديگر 

ره مطالبات صنفي در درون مطالبات سياسي  فشرده و عصا"ويژگي تداخل و پوششي داشته و ثانيا؛ مجزا نيستند بلكه نسبت بهم 

واقعيت مادي لذا هر گونه فعاليت نظري و عملي كه با اصل استخراج از .  و نسبت بهم ارتباط تنگاتنگ و دروني دارند داشتهقرار 

مشخص و بهبود وضعيت و قدرت گيري طبقه كارگر تطابق داشته باشد و بطور با  آن و نيز هدف آن كه طبقه و رسالت تاريخي

انضمامي تر ي پيوستگي و انسجام مطالبات را تا اهداف سياسي دراز مدت در نظر گيرد به غناي بحث فوق كمك كرده و در اين 

   .به پيش طبقه كارگر ارزيابي مي نماييم تكاملي و راستا از آن استقبال نموده و آنرا جزو دستاوردهاي حركت 

بر طبق مصوبه  ساعت كار روزانه 8قوق مكفي براي يك زندگي شرافتمندانه براي افزايش ح : مطالبات صنفي كارگران ايران

 18بالاي زن و مرد  پرداخت حقوق مكفي به كليه بيكاران –موقت   لغو قراردادهاي كار –نمايندگان شوراهاي سراسري كارگران 

 داشتن حق تشكل هاي –توسط دولت و كارفرما تأمين مسكن مناسب  – تأمين اجتماعي مكفي براي كليه كارگران و بيكاران –سال 

  بهداشت و آموزش رايگان براي كليه –كارگراننمايندگان   لغو نظارت اداره كار در انتخاب شدن – و حق اعتصابشورايي و صنفي



  -ارگران  ممنوعيت اخراج ك–لغو تبعيض كامل بين كارگران اعم از تفاوت هاي جنسيتي ؛ ملي ؛ قومي و مذهبي  –آحاد جامعه 

  - افزايش حقوق  بازنشستگان طبق تصويب نمايندگان آنها و شوراهاي سراسري – سال 18 كار افراد  زير ممنوعيت

خارج شدن  – تقسيم كار دوران بردگي  ايناجتماعي شدن كار خانگي و آزادي زنان از : كارگرانو سياسي تاريخي مطالبات 

  -و تحصيل از بازار كالا و تأمين آنها براي كليه آحاد جامعه يه مناسب و مكفي ؛ بهداشت غذمسكن ؛ ت از جمله  زندگي نيازهاي پايه

  - حاد جامعه آبرقراري دمكراسي ؛ آزادي ؛ حقوق انساني و شهروندي براي كليه  –جدايي دين از دولت و شخصي شدن امر دين 

ندگان كارگران در بالاترين اركان قانون گذاري و مجلس  حضور نماي–الزام دولت به حفظ محيط زيست بعنوان يك وظيفه اساسي 

و  حاكميت كارگران بر كار و محصولات  –تشكل ها و احزاب آزادي آزادي قلم ؛ بيان ؛ مطبوعات و اجتماعات ؛  –شوراي ملي 

 -ه اركان حكومتي دموكراتيك و انتخابي شدن هم –  بر قراري عدالت اجتماعي و اصل هر كس به اندازه كارش -لغو كار مزدي 

توليدات ابزار  اجتماعي شدن – ممنوعيت زندان و اجحاف براي هر گونه عقيده سياسي و مذهبي -ممنوعيت اعدام و شكنجه 

لزوم اخذ  مجوز نمايندگان شوراها   – حمايت از صنايع داخلي و كنترل اجتماعي واردات و صادرات –زيربنايي و خدمات دولتي 

خارج كردن درآمد نفت از بودجه جاري و سرمايه گذاري در طرح هاي كلان و زير  –دي و سياسي خارجي در قراردادهاي اقتصا

   –حق تشكيل حكومت كارگري  –بنايي 

تحقق همانطور كه ملاحظه مي شود تحقق مطالبات صنفي ؛ پايه و اساسي براي تحقق مطالبات سياسي نيز مي گردد بعنوان مثال 

 پايه اي براي اجتماعي شدن كار خانگي و آزادي )مطالبه صنفي ( سال18ي كليه بيكاران زن و مرد بالاي پرداخت حقوق بيكاري برا

از طرف ديگر همانطور كه قبلا تشريح گرديد ؛ بخش هايي از مطالبات فوق در شرايط . زنان از اين تقسيم كار نا عادلانه مي باشد 

بلافصل كارگران مي تواند در برنامه قرار گيرد و پس از دستيابي به هر بخش از مشخص و انضمامي مبارزات كارگري بعنوان مطالبه 

  .  مطالبات ؛ دستاوردهاي آن  را مي توان پايه اي براي طرح مطالبات سطح بالاتر قرار داد 

 عمدتا يعني در مرحله اي كه عمده مبارزه صنفي استتشكل و كار تشكيلاتي و حرفه اي در شوراها و سنديكاها  كارگران ضمن

ي فرد  فرورفتن در منافع كهجامعه كهن و سرمايه داريذهني  به حذف رسوبات ؛ است  براي كسب حقوق جاري و روزمره خود

 تمرين كار گروهي و تشكيلاتي ؛ در جهت دستيابي به شوراهايي كه اركان حكومت آتي باشد و اهداف كل  مي پردازند ؛نيز است

و   بر عليه زنان تي بسياري از رسوبات جامعه كهن از جمله رفع تبعيض هاي جنسينموده واقدام جامعه انساني را پوشش دهد 

و پايه ؛ حذف منافع فردگرايي بنفع منافع كل طبقه و جامعه حذف نظام مرد سالار ؛ حذف كليه تبعيض هاي قومي ؛ ملي و مذهبي 

ه تبعيض و استثمار باشد مي بايست در ضمن مبارزات صنفي و ريزي نظري و انديشه يك جامعه انسان محور كه فارغ از هر گون

  اي تنگاتنگ و ارگانيكو بين مطالبات كوتاه و بلند مدت رابطهتدارك براي برقراري شوراهاي سراسري كارگران شكل گيرد ؛ 

   كسب نمايندتا كارگران آمادگي ايفاي نقش تاريخي خود را ؛ برقرار شود 
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